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 آن يبلاغ يها و جنبه ريالنظ تازه به مراعات ينگاه
 

�  
 *عليرضا فولادي

  دانشگاه كاشان ،استاديار زبان و ادبيات فارسي
   چكيده
 يةو برپا ندارد ياسم و رسم مستقل يبلاغ يها در كتابهجري تا قرن پنجم  ريالنظ مراعات

 شتريرا ب آن گريد انيسپس بلاغ ،نام برد هيآرا نياز ا يانياسناد و مدارك موجود، نخست رادو
شد.  نييو تب نييتع عيمباحث علم بد انيم اين آرايه گاهيكم جا قرار دادند و كممورد بحث 

از مبحث  يرنگ ، طرح كم»مقابله«و  »ميتقس« ،»ائتلاف«مانند  يضمن مباحث تر، شيپ
ينة بحث اشاره در ادامه، به پيش .ستين ايكه چندان گو ميكن يرا ملاحظه م ريالنظ مراعات

  .كنيم مي
 ليتشك« را يهآرا نيا  فيتعر ر،يالنظ بحث مراعات ةنيشيپ يحاضر، پس از بررس ةمقالدر 

 رابطه نيو هم ايم دانسته »يمضمون ادب جاديا يكلام برا ياجزا انيتناظر م ييمعنا ةرابط
  .سازد يم زيمجاز را ن اديبن» علاقه«عنوان با

 ،يپرداز مضمون ،ينيرآفريتصو يو كاركردها ريالنظ تمراعا يها غيآم قيدق ةمطالع
وضوح و اعتدال  ،ابداع ،صحت يارهايو مع ،هيآرا نيا يبخش و انسجام يمبناده ،يفضاساز

 معمولاً يدر بلاغت اسلام ها اين بحث .مقاله است نيا يدستاوردها گريآن، از د يابيارز يبرا
  هم سابقه دارد.و استعاره  هيتشب ،مانند مجاز يمباحث هب راجع

  .اني، بعي، بدريظنال بلاغت، مراعات: هاي كليدي واژه

                                                                                                                  
 fouladi2@yahoo.comنويسندة مسئول:  *

 1392/ 11/ 14تاريخ پذيرش:   1392/ 9/ 20تاريخ دريافت: 
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  مقدمه. 1
هاي بلاغي مطابقت  بنيادين در بلاغت، با داده يعنصر عنوان النظير به معرفي مراعات

پاافتاده  پيشاي   هزيرا بلاغيان تاكنون براي اين عنصر جايگاهي جز درحد آراي ؛ندارد
 تر از آن است كه معمولاً النظير مهم آنكه كاركردهاي ادبي مراعات حال اند؛  قائل نبوده
  شود. تصور مي

كوشيم جايگاه آن  النظير مي هاي بلاغي مراعات در مقالة حاضر، ضمن بررسي جنبه
م. روش ما براي اين منظور، تا حد ممكن، كنيرا ميان عناصر بلاغي ديگر مطالعه 

چهار بخش  را در. اين مقاله است اي طرح مباحث اصلي بلاغت اسلامياجر
 . ايم نگاشته» ارزيابي«و » كاركردها«، »ها آميغ«، »شناخت«

بار   شويم كه برپاية اسناد و مدارك موجود، نخستين يادآور پيشينة بحث دربارة
 )76 -75: 1362 (رادوياني، البلاغه ترجمان) در هجري محمد رادوياني (قرن پنجم

 و بودنداما بلاغيان پيشين نيز با مفهوم آن ناآشنا ن برد؛نام » يرظالن مراعات«از  صراحت به
  كند: اثبات مي اين نكته را منابع بلاغي،وجود مباحث زير در 

با  اائتلاف معن«، »ائتلاف لفظ با وزن«، »اائتلاف لفظ با معن«ائتلاف: شامل  .الف
بن  ةمگردند و ابتدا قدا كه به مفهوم عام تناسب بازمي» با قافيه اائتلاف معن«و » وزن

و بعد ديگر  كرداين موارد را مطرح  )70 -69تا:  (بي نقدالشعر ق)، مؤلف337( جعفر
 1افزودندها  را هم بر آن» ابا معن اائتلاف معن«و » ائتلاف لفظ با لفظ«بلاغيان دو قسم 

 .)11 :2000مطلوب، (
و نخست  ستا تقسيم يا حسن تقسيم يا صحت تقسيم: ذكر اقسام يك چيز .ب
و  91 /1: م2002/ ق14231(جاحظ، كردند معرفي  آن را جعفربن  مةقداق) و 255( جاحظ

  .دادند توسعه را اين بحثبلاغيان  سپسو  )141 -139تا:  جعفر، بي بن مةقدا؛ 74 /2
مقابله يا صحت مقابلات: ذكر معاني موافق در يك مصراع و ذكر معاني مخالف  .ج

-141تا،  (بيجعفر بن  مةقدااز زمان باز،  است كه ديگر مصراعدر  به همان ترتيبها  آن
تضاد مواجهيم و موازنه و النظير،  . در اينجا با آميغ مراعاتبودمورد توجه بلاغيان  )142

  چنين است:(از محيط قمي) مثال آن 
منكر او هالك است و طالح و مرتـد    عارف او ناجي است و صـالح و مـؤمن  

 

 )326: 1377 گرگاني، يالعلما (شمس
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ابوهلال  النظير، شايان يادآوري است كه در بررسي سير تحول بحث مراعات
في «فصلي باعنوان  الصناعتينضمن باب نهم كتاب  )404 -401: 1419(ق) 395( عسكري

به پيوند  اعتقاد هاي نخستين رگه و اين نكته آورده است» جمع المؤتلف و المختلف
  دهد. او نشان مي در اثر لنظير و تضاد راا بنيادين ميان مراعات

 طور به )205 -169: 1402( الفصاحهرسمؤلف  ،ق)466( سنان خفاجي ابن ،همچنين
: يكي شود ر ميمتذكدو روش و براي آن  داند كلي، مناسبت را از شروط فصاحت مي

 با »امعن«و ديگري روش  »ازدواج«و » سجع«هايي مانند  با زيرمجموعه »صيغه«روش 
كه منظور وي از متقارب، همان » تضادم«و » متقارب«ي مانند ياه زيرمجموعه

هاي لفظي و معنوي سخن  آرايه يتلويحطور   بهاست. او با اين ديدگاه، » النظير مراعات«
هاي معنوي  النظير را همراه تضاد، ضمن آرايه و مراعات كند را از يكديگر جدا مي

  آورد. مي
 يهاي بلاغ نخستين كسي است كه در كتاب )291: 1985(ق) 606( گويا فخر رازي

اين آرايه  ،الاعجاز ةايالايجاز في در ةينهامباحث ضمن  و بردنام  النظير از مراعات عربي
عن جمع الامور  ةو هو عبار: «نوشتآن  دربارةو  برشمرداقسام نظم كلام  ءرا جز

 . »ةالمتناسب
وضوح  به )179تا:  (بي العلوم  تاحمفق) در 626( ، ابويعقوب سكاكيرازيپس از 

  كرد.ي تلققسم معنوي وجوه تحسين كلام  ءالنظير را جز مراعات
المعجم في معايير اشعار ق)، مؤلف 635(حدود  در قرن هفتم، شمس قيس رازي

د. زپيوند » مطابقه«و  »تقابل«را با بحث  »النظير مراعات«بحث  )331 -330: 1373( 1العجم
دهد و  روي مي» پشت و شكم«ميان كلمات متقابل، مانند » تقابل«از اين ديدگاه، 

يا  »مطابقه«كه ضمن اين ؛»تيهو و باز«نيز ميان كلمات متناظر، مانند  »النظير مراعات«
  د.افت ياتفاق م» صلح و جنگ«مانند  ،ميان كلمات متضاد نيزهمان تضاد 

ميان مفهوم عام  )313 -293: 1370( در دورة معاصر، محمدرضا شفيعي كدكني
، ة اين ديدگاهبرپاي د.كن ارتباط برقرار ميالصفا  ديدگاه اخوان تناسب و مفهوم موسيقي از

؛ »موسيقي رسيدن كلام چيزي نيست جز به«آيد و  پديد مي »نسبت افضل«ا ايجاد بشعر 
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بديع هاي  شعر يا صوتي است يا معنايي و مورد اخير همة آرايه موسيقيِ همچنين
  .گيرد ميرالنظير و تضاد را درب زجمله مراعاتا ،معنوي

به بازنگري مفهوم عام تناسب  )128 -115: 1381(در همين دوره، سيروس شميسا 
مانند  ،هايي با زيرمجموعهبديع معنوي  هاي از روش يو آن را يك پردازد مي

، گريزي، تضاد، پارادوكس، حساميزي، تلميح، ارصاد و تسهيم النظير، تناسب مراعات
براعت استهلال، حسن تخلص يا حسن مخلص، حشو مليح (اعتراض، لوزينه)، ازدواج 

  .انگارد صفت، صدامعنايي و رجوع مي جايي يا مزاوجت، عقد، جابه
هاي  النظير و آرايه مراعات ةذكري است كه دربار  درخور تحولات بيان كرديمآنچه 

عام  حول محور مفهوم حولاتاين ت عموم، بينيم كه مي چنانوابسته به آن سراغ داريم و 
النظير در ميان مباحث  گيري مبحث مراعات ترتيب، شكل  ه اين. بچرخند تناسب مي

 ،تعيين جايگاه ،گذاري شود و به نام بلاغت اسلامي از بحث تناسب آغاز مي
هاي  گونه كه از بحث ولي آن ؛رسد هاي وابسته مي هاي بيشتر و تعيين آرايه گذاري نام

 است. نيافتهش را ا واقعي جايگاهاي هنوز  آيد، چنين آرايه ان برميبلاغي

  شناخت. 2
چون گوينده جمع «نويسد:  النظير مي از ميان بلاغيان قديم، رادوياني در تعريف مراعات

كند سخن اندر ميان چيزهايي كه نظاير يكديگر باشند به معني، چون ماه و آفتاب، و 
. )75 :1362( ».النظير خوانند ند، آن سخن را مراعاتدريا و كشتي، و آنچه بدين ما

آن، وقتي است «د: گوي از ميان بلاغيان جديد، شميسا در تعريف اين آرايه مي ،همچنين
ارتباط و ها  و از اين جهت بين آن ي از يك كل باشندئهاي كلام، اجزا كه برخي از واژه

رسيم كه ماهيت  به اين نتيجه ميتعريف  دو اين . با دقت در)114: 1381( ».تناسب باشد
 تر پرداخت. دقيق يها طي تعريف توان به تنسيق آن تا جايي كه مي ؛يكي استها  آن
كوشيم  ميكه  افزوده شود نيز النظير غرض مراعات دو تعريف بايد به اينحال،   اين با 

معنايي  ةرابطتشكيل  :النظير عبارت است از مراعات .تازه جاي دهيم يآن را در تعريف
بيشتر  اين تعريف دربارةاينك  .براي ايجاد مضمون ادبي اجزاي كلام ميانتناظر 

 .دهيم توضيح مي
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  تشكيل .1 -2
  :گيرد صورت ميشكل دادن رابطة معنايي تناظر ميان اجزاي كلام به چهار روش 

 كند يها را آشكار م آن روابط ازقبل وجود دارند و شاعر، روشدر اين  اظهار:. الف
  النظير است: ترين روش ايجاد مراعات  سادهاين كار  و

(لب) و (دندان) سنائي همه توحيد تـو گويـد  
 

مگر از آتش دوزخ بودش روي رهـايي  
 

 )604: 1380ي غزنوي، (سناي 
دليل پنهان بودن رابطه،  اما به ؛مبنا، همان وجود قبلي استنيز جا در اين كشف: .ب

ميان گل  ةرابطحافظ زير،  ةآفرين خواهد بود. در نمون يسه شگفتفن آن في كردنآشكار 
گل  رويش زماني فصل لازمتالتزام، يعني م ةرابط ،. اين رابطهكند را كشف ميو ساغر 

  دست گرفتن ساغر است: و فصل به
كه در دستت بجز (ساغر) نباشـد    خوش آمد (گـل) وزآن خوشـتر نباشـد    

 

 )110: 1362(حافظ شيرازي، 

همين » اشك«و » شاعر«ميان  ةرا بسنجيد با نمونة زير كه در آن رابط شينة پينمون
 آميز بودن را داراست: ويژگي كشف

 (شاعر)ي (اشك) نداشت
 )32: 1387(حسيني،  .و لهذا خنديد

 يابد: ، كيفيت رابطة موجود تغيير ميروش در اين تغيير: .ج
(گلـ)ـي كه پايمال (سرو) مـا گشـت   

 

رغوان) بـه بود خاكش ز خون (ا 
 

 )290: 1362(حافظ شيرازي، 
ان كم گل و ارغو (گل سرخ) و ارغوان رابطة گياهان باغ است و دست گل ،رابطة سرو

ولي شاعر  ؛گيرند قرار مي مجموعهها هستند، در يك  خانوادة گل از از اين جهت كه
 ارغوان ←گل  ←سرو  د:كن  دگرگون مي ترتيباين   اين رابطه را به

روابطي كه درواقع وجود  نمايد؛ ابط جديد رخ ميووضع ر ،جار ايند وضع: .د
  :رود وجود نداشته باشند ندارند يا گمان مي

دوش از مسجد سوي ميخانه آمد پير مـا 
 

چيست ياران طريقت بعد از اين تـدبير مـا   
 

 )8: 1362(حافظ شيرازي، 
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، با ميخانه رابطه دارد ارتباطدر اين نمونه، پير برخلاف روال عادي كه با مسجد 

  يابد. مي

 رابطه. 2 -2
 نشيني، يعني قرار جانشيني. رابطة هم يا اند نشيني هم از نوع روابط ميان اجزاي كلام يا

نشيني زبان و رابطة جانشيني، يعني قرار گرفتن يكي از  گرفتن اين اجزا روي محور هم
النظير با رابطة  عاتدر مرا ،گمان جاي ديگري روي محور جانشيني آن. بي ها به آن
 م:رويي نشيني روبه هم

 اند   بر (برگ) (گل) به خون (شقايق) نوشته
 كآن كس كه پخته شد مي چون (ارغوان) گرفت   
 )60 ،(همان       

 معنايي. 3 -2
 قابليت هامروز اما ؛اند قرار داده» لفظي«اين واژه را نقطة مقابل واژة  گذشتگان معمولاً
قرار گيرد؛ روابطي مانند  هايي از روابط ميان اجزاي كلام مقابل طيف ةيافته است تا نقط

 لفظي و مكاني در  ةرابط يا »الصفات تنسيق«در ة لفظي و صرفي و حتي نحوي رابط
 .»رد الصدر علي العجز«

(مظفر،  بر اين، موضوع روابط معنايي ميان واژگان تاكنون مورد بحث منطقيان افزون
است و هر گروه از يك  بوده )156 -105: 1366(پالمر،  شناسانو معنا )57 -40: 1404

آيد، امكان وجود  كار ما مي حال، آنچه فعلاً به  اين اند. با ديدگاه به اين موضوع نگريسته
ميان » خيالي«و ديگري رابطة » منطقي«يكي رابطة  :كم دو نوع رابطة معنايي دست

مانند  ؛ة واقعي ميان مصاديق دو واژه استواژگان در آثار ادبي است. رابطة منطقي رابط
  در اين نمونه:» چشم«با » سر«و همچنين رابطة » شاخه«با » برگ«رابطة 

 (برگـ)ـي از (شاخة) بالاي [سر]م چيدم، گفتم
 ؟خواهيد [چشم] را باز كنيد، آيتي بهتر ازاين مي

 )375: 1368(سپهري،  



 77                   آن يبلاغ يها و جنبه ريالنظ تازه به مراعات ينگاه                 25ة / شمار7سال 

» لب«مانند رابطة  ؛مصاديق دو واژه است ولي رابطة خيالي رابطة ايدئال و اعتباري ميان
  در اين نمونه:» مه«با » روي«و همچنين رابطة » لعل«با 

شربتي از لب لعلش نچشيديم و برفـت 
 

پيكر او سير نديـديم و برفـت   روي مه 
 

 )59: 1362(حافظ شيرازي، 
اين آرايه ؛ يعني منطقي است ةرابط النظير انداز، رابطة معنايي در مراعات از اين چشم

  .كشد تصوير مي را به يا مفاهيم ءياميان اشواقعي  رابطة
النظير از  پس مجاز چيزي جز انتقال مراعات ؛آيد مجاز نيز با اين نوع رابطه پديد مي

بار  . براي نمونه، در دو بيت زير يكنشيني زبان به محور جانشيني آن نيست محور هم
» سخن«را مجاز از » زبان«بار  يك خوريم و برمي »سخن«و » زبان«النظير ميان  به مراعات

  2يابيم: مي
آفــرين نــام خداونــد جــان بــه

 

حكيم (سـخن) در (زبـان) آفـرين    
 

 )201بوستان، : 1362(سعدي،       
به عذر و توبه توان رستن از عـذاب خـداي   

 

نتوان از (زبان) مردم رسـت  وليك مي 
 

 )83 ،، گلستان(همان
ديگر رابطة معنايي رابطة خيالي است و اين نوع رابطه هم در  ، نوعكه گفتيم چنان

نشيني زبان به محور  انتقال تشبيه از محور هم اينكه ضمن؛ دهد تشبيه روي مي
  :استآورد و نمودار اين روابط چنين  استعاره پديد مي ،جانشيني

 تشبيه ← النظير مراعات
      ↓           ↓ 

 مجاز      استعاره       
نشانة محور جانشيني آن است و  ↓نشيني زبان و  نشانة محور هم ←ر اين نمودار، د

  .خورند به همين نمودار پيوند مي» كنايه«ديگر صور بياني، مانند 
توان صور بياني را به دو دستة صور منطقي و صور خيالي  مي ،بالا ديدگاهبرپاية 

(فالر،  رومن ياكوبسن» هاي زبان قطب«تقسيم كرد كه همان دو قطب زبان را در نظرية 
مة مباحث به ه راجع» صور خيال«كاربرد نام  اساس اين،بر .سازند مي )47 -39: 1369

كه  گونه آن مجاز اين همه، تعميم نبايد درست باشد. با ينوع علم بيان جز از رهگذر
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ادبي  -بلكه منطقي ؛، غيرادبي نيست)45 -42: 1380(صفوي،  اند شناسان نوشته گاه زبان

  النظير نيز همين وضع را دارد. است و مراعات

 تناظر. 4 -2
  ةبر دو نوع است: تناظر و تضاد. رابطة تناظر رابط كم دست رابطة منطقي مورد نظر ما

  باشد: شتهميان دو سويه است كه يكي از دو حكم زير را دا
 ».باغ«ا ب» درخت«مانند رابطة  ؛يك سوية آن زيرمجموعة سوية ديگر باشد .الف
 ».گل«با » درخت«مانند رابطة  ؛باشد مجموعة سوية ديگر يك سوية آن هم .ب

يم و همين واقعيت بحث آن را از بحث روي روبهالنظير با رابطة تناظر  در مراعات
دهد و  ضمن اينكه پيوند بنيادين ميان اين دو بحث را هم نشان مي ؛دكن تضاد جدا مي

  .اند كرده اين نكات اشاره يا تصريحأخر به بسياري از بلاغيان متقدم و مت

 ميان اجزاي كلام. 5 -2
النظير ميان كدام  مراعات كه اند نگفته بديعيان قديم و جديد در توضيحات محدودشان

رسد بلاغيان  نظر مي به» ائتلاف«حال، از فحواي مبحث   اين آيد. با اجزاي كلام پديد مي
اين مقوله  ءها را نيز جز و مانند آن» ا فعلاسم ب«و » اسم با صفت«متقدم تناسب 

صفت با «و » اسم با اسم«النظير  اند و اين موارد نزد بلاغيان متأخر به مراعات انگاشته مي
از گونة » افعي«و » شير«النظير ميان  كاهش يافته است. در بيت زير، مراعات» صفت

از گونة » سيه«و » رخس«النظير ميان  است و مراعات» اسم با اسم«النظير  مراعات
 »:صفت با صفت«النظير  مراعات

 رنگ تزوير پيش ما نبود
 (شير) [سرخـ]ـيم و (افعي) [سيهـ]ـيم  

 )263: 1362(حافظ شيرازي، 
اندك  شهاي هرچند نمونه ؛ها را دارد هم جاي افزايش به آن» فعل با فعل«النظير  مراعات

  است:
(بريد) و (دريد) و (شكست) و (ببسـت)   

 

يلان را سر و سينه و پا و دسـت  
 

 )پانوشت 65 /2: 1962(فردوسي، 



 79                   آن يبلاغ يها و جنبه ريالنظ تازه به مراعات ينگاه                 25ة / شمار7سال 

تر از مواردي باشد  النظير گسترده بحث مراعات محدودةرسد  نظر مي همه، به  با اين
ها يا   اي هنجارگريزي زمينة بحث پاره پيش موضوعچون اين  ؛اند كه بلاغيان متأخر گفته

كه شناخت هنجارگريزي در  ؛ چنان)117 -116: 1381(شميسا،  هاست»گريزي تناسب«
را بشناسيم؛ يعني » اسم با صفت«النظير  مراعات دارد تا قبلاً كاربرد صفت ما را وامي

 :را در بيت» شب«و » تاريك«ميان  ةبراي نمونه، نخست لازم است رابط
شب تاريك و بيم موج و گردابي چنين هايـل 

 

كجا دانند حال ما سبكباران سـاحلها  
 

 )2: 1362فظ شيرازي، (حا
 :را در مصراع» شب«و » معصوم«ميان  ةالنظير بدانيم تا سپس روا باشد رابط مراعات

 )245: 1369(فرخزاد،  سلام اي شب معصوم!
  برد صفت بشماريم.رهنجارگريزي در كا

 براي ايجاد مضمون ادبي. 6 -2
آفريند،  ه اين آرايه ميحال، تصويري ك  اين نفسه تصويرآفرين است. با النظير في مراعات
خود ادبي انگاشت.  خودي توان آن را به پايه نمي  اين منطقي است و بر يتصوير

برد، مضموني  النظير را به سطح زبان ادبي فرامي اينجاست كه بايد گفت آنچه مراعات
 پانوشت): 115: 1381(شميسا،  پردازد است كه شاعر يا نويسنده از رهگذر كاربرد آن مي

 و (باد) و (مه) و (خورشيد) و (فلك) در كارند (ابر)
 تا تو ناني به كف آري و به غفلت نخوري    

 )29 گلستان، :1362(سعدي، 
براي  »فلك«و  »خورشيد«و  »مه«و  »باد«و  »ابر«النظير ميان  در اين نمونه، مراعات

ري بردا بهره» نان به كف آوردن و به غفلت نخوردن«آميز  پرداختن مضمون حكمت
 3است.شده 

  ها آميغ. 3
 ؛كم دو سويه است نشيني دست حاصل هم نخستالنظير در وهلة  ساخت ادبي مراعات
دارد؛ يعني » آميخته«شكل  اغلببلكه  ؛رود كار نمي به» ساده«چنين  اما اين آرايه معمولاً



   25 / شمارة 7 سال                                                                                      80
. دانجام شونظر بهتر  وردپردازي م آميزد تا مضمون كم يك آراية ادبي ديگر مي با دست

  :ند ازا هاي ادبي عبارت النظير با ديگر آرايه هاي مراعات اي آميغ پاره

 النظير و جناس مراعات .1 -3
، جناس كلمات نگاهي تازه به بديعهاي كتاب  در نخستين چاپ )89 -88: 1370(شميسا 

، »جناس ريشه«و » گل و گلستان«، مانند »جناس پسوند«دو گروه  درخانواده را  هم
اين موارد بيشتر  ،، ذيل عنوان روش تناسب آورده است. البته»سل و رسايلر«مانند 

در ويرايش دوم كتاب از ميان  ،دليلهمين   بهلفظي دارند تا معنايي و  ةجنب
گاه  حال،  اين با .)117 -115: 1381، شميسا( نداين روش حذف شد هايِ زيرمجموعه
ميان بسا  چهپس  ؛ستا ناپذيرنكارمواردي ا  معنايي تناظر نيز در چنين ةوجود رابط

باره كفايت  هماوايي هم وجود داشته باشد و نمونة زير در اين النظير مراعاتهاي  سويه
  كند: مي

در (غار) هميشه جاي (مار) اسـت 
 

اي ماه تو را چه جاي غار اسـت  
 

 )257 /2 -1: 1363(نظامي گنجوي، 

 النظير و تكرار مراعات. 2 -3
 :آيد در سخن مي تكرار به آن ةالنظير و گاه دو سوي اتگاه يك سوية مراع

(امروز) كم خور انده (فردا) چه داني آنـك 
 

ايام قفل بر در (فردا) برافكنـد  
 

 )134: 1363(خاقاني شرواني، 
تو را (زندان) جهان است و تنت (بنـد) 

 

بر اين (زندان) و اين (بند) آفرين بـاد  
 

 )61: 1365(ناصرخسرو، 
پيوسته اي خصوصيات تزييني ديگر  به پاره چنانچه النظير با تكرار، مراعاتآميختگي 
  آورد. پديد مي» طردوعكس«و » متتابع«هايي مانند  باشد، آرايه

 النظير و متتابع مراعات. 3 -3
(گربه) (شير) است در گـرفتن (مـوش)   

 

ليك (موش) است در مصاف (پلنـگ)   
 

 )35 گلستان، :1362(سعدي، 
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 طردوعكسالنظير و  راعاتم .4 -3
شروانت كه (مار) آمد بي (گنج) رها كردي

 

تبريز كه (گنج) آمد بي (مار) نگه دارش 
 

 )779: 1363(خاقاني شرواني، 

 النظير و موازنه مراعات. 5 -3
هاسـت   (رنگ) تو هنوز در [چمـن] 

 

هاسـت  ]سمن[(بوي) تو هنوز در  
 

 )337: 1368(قمري آملي، 

 الاعداد ةقسيا لنظير وا مراعات. 6 -3
 فروش آمد صبا به تهنيت پير مي 
 آمد )نوش(و  )ناز(و  )عيش(و  )طربكه موسم (   

 )118: 1362(حافظ شيرازي، 

 الصفات النظير و تنسيق مراعات. 7 -3
افتـاد  )پرست (رند) و (قلاش) و (مي    هر كه را جام مي بـه دسـت افتـاد    

 

 )162: 1372(عراقي، 

  ايهام تناسب) =النظير و ايهام ( تمراعا. 8 -3
  آن: ةالنظير ايهام دارد و گاه دو سوي در اين مورد، گاه يك سوية مراعات

 ([كشتي]) (باده) بياور كه مرا بي رخ دوست 
 گشت هر گوشة چشم از غم دل [دريا]يي    

 )349: 1362(حافظ شيرازي، 
جام «معناي  به» باده«ر با واژة متناظ ؛ايهام تناسب دارد» كشتي«در اين نمونه، واژة 

  رساند. واقعي را مي» كشتي«معناي » دريا«است و متناظر با واژة » مانند كشتي
نظر بردار خاقاني ز دونان

 

)جويي نمانده استـدل(خور كه  (جگر) مي 
 

 )748: 1363(خاقاني شرواني، 
در تعبير كنايي » دل« و واژة» خورجگر مي«در تعبير كنايي » جگر«در اين نمونه، واژة 

 شان را نيز به ذهن متبادر معناي حقيقيبر اينكه جزء معناي كنايي هستند،  افزون» دلجو«
  .كنند مي
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 النظير و مجاز مراعات. 9 -3

 بهاري بس بديع است اين گرش با ما بقا بودي  
 وليكن مندرس گردد به (آبان)ها و (آذر)ها   

 )3: 1375(منوچهري دامغاني، 
 است.» پاييز«معناي  به مجازاً» آذر«و » آبان«هاي  ن نمونه، واژهدر اي

  النظير و تشبيه مراعات. 10 -3
  من (برگ) را سرودي كردم

  از شاملو) ،151: 1368(حقوقي،  سرسبزتر ز (بيشه)
 برقرار است. تشبيه » بيشه«و » برگ«النظير، يعني  در اين نمونه، ميان دو سوية مراعات

 النظير و استعاره تمراعا. 11 -3
شب پر از (در) و (گوهر) و (لؤلؤ) 

 

از گريبان چرخ تا دامن 
 

 )401: 1362(مسعود سعد سلمان، 
  استعاره از ستارگان است.» لؤلؤ«و » گوهر«و » در«در اين نمونه، 

 النظير و كنايه مراعات. 12 -3
منشين (ترش) از گردش ايام كـه صـبر   

 

ين) دارد(تلخ) است وليكن بر (شـير  
 

 )53 ،گلستان: 1362(سعدي، 
و » ناخوش«معناي كنايي  به» تلخ«، »آلود اخم«معناي كنايي  به» ترش«در اين نمونه، 

  آمده است.» خوش«معناي كنايي  به» شيرين«

 نما لنظير و متناقضا مراعات. 13 -3
(باز) (كبوتر)نماي وش آن) (كبك

 

(فاخته)رو گشت به فر (هماي) 
 

 )17/ 3-1: 1363گنجوي، (نظامي 
 بسا چهمتضاد نيست و  سويةهميشه حاصل جمع دو  نما تناقض، مبا توجه به اين نمونه

تر  نمايي آن ضعيف كه در اين صورت، متناقض متناظر باشد سويةحاصل جمع دو 
  .دست است اين  اميزي ازو حس خواهد بود
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 النظير و تلميح مراعات. 14 -3
چو (خضـر) زهر (سفر) نوش كن اول 

 

پس برو و (چشمة حيوان) طلـب   
 

 )744: 1363(خاقاني شرواني، 

 المثل النظير و ارسال مراعات. 15 -3
قـدحي  (گل) به (بيل) تو ندارم من و گلگون

 

ل گور دمد خار مـرا خورم تا ز گ مي 
 

 )40 ،(همان
 »نت كسي نبودنزير بار م«مثل كنايي است از » گل به بيل كسي نداشتن«در نمونة بالا، 

  ).1315 -1314 /2: 1374(سجادي، 

 ونشر النظير و لف مراعات. 16 -3
از ره (چشم) و (دهان) به [اشك] و به [ناله]

 

راز برون ده كه رازدار تو گم شد 
 

 )770 ،(همان

  النظير و قافيه مراعات. 17 -3
بر  طبيعي است. افزون يويژه قوافي اسمي امر النظير ميان قوافي اشعار، به وجود مراعات

هم پرده » معنوي ةقافي«از وجود نوعي قافيه باعنوان  )233: 1370( اين، شفيعي كدكني
اشعار نيمايي است  ةتضاد در محل قافي گاهالنظير يا  كه حاصل كاربرد مراعات گشايد مي

  آورد: و اين نمونه را براي آن مثال مي
  زين مسافران گمشده
 در شبان قطبي مهيب

 ر اينك، اين زمانديگ
 كس نپرسد از كسي

 در كجا (غروب)
 )135: 1360(اخوان ثالث،  در كجا (سحرگهان)

  كاركردها. 4
دليل نيست كه رشيد وطواط  النظير پركاربردترين آراية ادبي است و بي مراعات

اين  .)35: 1362( ».كم شعر بود در عرب و عجم كي از اين صنعت خالي بود«نويسد:  مي
 كنيم: ها را بيان مي اجمال آن به ر آثار ادبي، كاركردهاي مهمي دارد كهآرايه د
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 ايجاد تصوير. 1 -4

 انجامد مي» تصوير زباني« به پديد آمدن» پرتقال«يا » خرگوش«وقتي نام بردن از 
و » خرگوش«النظيرهايي مانند  ، روشن است كه كاربرد مراعات)51 -47: 1385(فتوحي، 

آورد و اين كار، گام  تري پديد مي تصوير زباني پيچيده» سيب« و» پرتقال«يا » خواب«
 پردازي ادبي است: آغازين مضمون

 شاعري رفت به (جنگ)،
 )29: 1387(حسيني،  رنگ خود را به (منورها) داد

 ايجاد مضمون. 2 -4
پردازي ادبي است و اين كاركرد آن، نياز به  النظير، مضمون كاركرد اصلي مراعات

در بيت » دريا«و » گوهر«و » موج«النظير ميان  ر ندارد. براي نمونه، مراعاتتوضيح بيشت
 : شده است برداري بهره »وحدت وجود و كثرت اعيان«ون زير براي پرداختن مضم

 جمله يك چيز است (موج) و (گوهر) و (دريا) وليك  
 يك خلافي در ميان انداختهصورت هر             

 )92: 1372(عراقي، 
 ايجاد فضا. 3 -4

در  ،براي نمونه ت.، فضاسازي اسآثار ادبيالنظير در  يكي از كاركردهاي مهم مراعات
 :بينيم فضاي يك باغ پر گل و گياه را مي زير بيت

(بهار) عارضش خطي بـه خـون (ارغـوان) دارد      بتي دارم كه گرد (گل) ز (سنبل) (سـايبان) دارد 
 

 )81: 1362(حافظ شيرازي، 
ن مربوط به نماز در محور عمودي غزل زير هم فضاي اين عمل كاربرد واژگا

  عبادي را در آن پديد آورده است:
ما را ز ما مگير بـه وقـت (قيـام) مـا     رب بريز شهد (عبـادت) بـه كـام مـا      يا

بصـــيرت والامقـــام مـــا در ديـــدة  (تكبير) چـون كنـيم، مجـال سـوا مـده     
الكتاب) جام طهوري به كام مـا  ز(ام  ابليس را به (بسمله) بسمل كن و بريـز 
در (سجده) ساز ذروة اعلي مقـام مـا   وقت (ركوع) مسـتي مـا را زيـاده كـن    
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]...[ گير مايي ما در (سلام) مااز ما ب اي از ما به مـا ممـان   وقت (قنوت) ذره
 )4: 1354(فيض كاشاني، 

ي شعر زير فضاي كاربرد واژگان مربوط به قبايل بدوي در محور عمود ،همچنين
 :است كردهاين قبايل را در آن پديدار 

 تبارنامة خونين اين (قبيله) كجاست
 كه بر كرانه شهيدي دگر بيفزايند؟

 كسي به (كاهن) اين (معبد) شگفت نگفت:
 پيدر (بخور آتش) و (قربانيان) پي

 )45: 1357(شفيعي كدكني، ست؟  هنوز (خشم خدا) را فرونياورده

 اايجاد مبن. 4 -4
هاي  و نمونه هاي ادبي است بيشتر آرايهكاربرد  مبناي النظير مراعات، بيان كرديمكه  چنان

 : اند هاي بلاغي گواه درستي اين گفته در كتاباين آرايه 
 ـت    >چشمـ</ نرگس/ از (مشك) همي [تير] زند
 تو [زره] ساخت ز (عنبر) >روي</ لاله/ي زآن  

 )35: 1362(وطواط، 
 »لاله -نرگس«، »زره -تير«، »عنبر -مشك«النظيرهاي  دربردارندة مراعاتهم  هنموناين 

 ،»مكنيه ةاستعار«، »مصرحه ةاستعار«، »تشبيه«هاي  آرايه و هماست  »روي -چشم«و 
  اند. النظيرها پديد آمده كه همه برمبناي همان مراعات» تعليل  حسن«و » ونشر لف«

  ايجاد انسجام. 5 -4
كاربرد  ها آن ترين ر ادبي به عوامل فراواني بستگي دارد، يكي از مهماينكه انسجام آثابا

النظير از  مراعات« نويسد: مياين نكته  دربارة الدين همايي جلال است. النظير مراعات
لوازم اولية سخن ادبي است؛ يعني در مكتب قديم اصل ادب فارسي، سخن نظم و نثر، 

جزاي كلام، تناسب و تقارب وجود داشته كند كه مابين ا وقتي ارزش ادبي پيدا مي
اي دربارة ادبيات جديد فارسي و ادبيات  چنين نكته ،ترديد بي .)259: 1371( ».باشد
 براي نمونه، حافظ در غزل: .هاي ديگر نيز صادق خواهد بود زبان
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ــي  ــه ســبا م فرسـتمت  بنگر كـه از كجـا بـه كجـا مـي      فرســتمت اي هدهــد صــبا ب

ــي    در خاكدان غم حيف است طايري چو تو ــا م ــيان وف ــه آش ــا ب ــتمت زينج فرس
ــي  مــي در راه عشق مرحلة قـرب و بعـد نيسـت    ــان و دعــا م فرســتمت بينمــت عي

فرسـتمت  در صحبت شـمال و صـبا مـي    اي از دعـاي خيـر    هر صبح و شـام قافلـه  
فرســتمت جــان عزيــز خــود بــه نــوا مــي تا لشـكر غمـت نكنـد ملـك دل خـراب      

ــي نظر كه شـدي همنشـين دل   اي غايب از ــي  م ــا م ــا و ثن ــت دع ــتمت گويم فرس
ــداي  در روي خــود تفــرج صــنع خــداي كــن ــة خـ ــي  كآيينـ ــا مـ ــتمت نمـ فرسـ
فرسـتمت  قول و غزل به سـاز و نـوا مـي    تــا مطربــان ز شــوق منــت آگهــي دهنــد
فرســتمت بــا درد صــبر كــن كــه دوا مــي ساقي بيا كه هاتف غيبم بـه مـژده گفـت   

فرسـتمت  بشتاب هان كه اسب و قبا مـي   ود مجلس ما ذكر خيـر توسـت  حافظ سر
 )63 -62: 1362(حافظ شيرازي، 

  به استقبال اين غزل خاقاني رفته است: 
ــي    فرسـتمت  اي صبحدم ببـين كـه كجـا مـي     ــا م ــاب وف ــك آفت فرســتمت نزدي

فرسـتمت  كس را خبر مكن كه كجا مي مهرنامــه بــدان مهربــان رســان ايــن ســربه
ــاه انــس     فرســتمت هـم ســوي بارگــاه صــفا مــي  تــو پرتــو صــفايي از آن بارگ

فرســتمت رغــم بــاد صــبا مــي آنجــا بــه زن اسـت و تـو راسـتگوي    باد صـبا دروغ 
فرسـتمت  قبـا مـي   كآنجا چو پيك بسـته  قبــا گــره زن از ابــر ســحرگهي    زريــن

ــره  سـت  دست هوا به رشتة جان بر گـره زده  ــزد گ ــاي ن ــي  گش ــوا م ــتمتفر ه س
فرسـتمت  ورنه بـدين شـتاب چـرا مـي     سـت  جان يك نفس درنگ ندارد گذشتني
فرسـتمت  يك نگر كه بهـر دوا مـي   يك سـت  اين دردها كـه بـر دل خاقـاني آمـده    

 )557: 1368(خاقاني شرواني، 
 تعداد آيند، ميشمار  هاي خوب شعر فارسي به بااينكه هر دو غزل از غزل

 ،مرحله -راه ،آشيان -طاير ،سبا -يت اول غزل حافظ (هدهدالنظيرهاي هشت ب مراعات
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 -صبح ،شام -صبح ،دعا [فرستادن] -بعد ،بعد -راه ،عيان [ديدن] -قرب ،قرب -راه
 -غم ،نوا -لشكر ،ملك -لشكر ،صبا -شمال ،دعا -شام ،قافله -شام ،دعا -صبح ،قافله

 -صنع ،صنع -جتفر ،جفرت -روي ،ثنا -دعا ،ثنا -نشين هم ،دل -نظر ،دعا -غايب، دل
 -شوق ،نوا -مطرب، ساز -مطرب ،غزل -مطرب ،قول -مطرب ،شوق -مطرب ،خدا
 -غزل ،نوا -قول ،ساز -قول ،غزل -قول ،نوا -شوق ،ساز -شوق ،غزل -شوق ،قول
 -بيتي خاقاني (صبحدم النظيرهاي غزل هشت مراعاتاز  نوا) -ساز ،نوا -غزل ،ساز

 ،سحرگه -ابر، گره [زدن] -قبا ،انس -صفا ،بارگاه -وپرت ،آن مهربان -نامه ،آفتاب
است دوا) بيشتر  -درد ،دل -درد ،گشا گره -گره ،گره -رشته ،جان -هوا، رشته -دست

تري دارد؛ هرچند در غزل  غزل خاقاني انسجام افزون در مقايسه با پايه، غزل حافظ  اين و بر
كنايه و  ،جناس ،تلميح ،تكرار ،دتضا ،تشخيص ،شگردهاي ادبي مانند تشبيه ديگر ،حافظ

 اند. آنكه از حد اعتدال بگذرند، بيشتر كاربرد يافته و بر انسجام آن افزوده ونشر هم بي لف
متني  متني دارند، كاركردهاي برون بر اين كاركردها كه جنبة درون افزون

تة پيوند ند از: نشان دادن رشا ها عبارت ترين آن است و مهم چشمگيرالنظير نيز  مراعات
گرايي مؤلف.  گرايي و درون و نمايش ميزان برون ،ميان جهان ادبي و جهان واقعي

 . اين گزاره)50: 1385(فتوحي،  ».گراست نويس واقع ماية داستان تصوير زباني، دست«
گرايي و  النظير را كه همان تصوير زباني باشد، براي درك واقع يي تحليل مراعاتاكار

گرايي  گرايي و درون كشد. از اين راه، درك ميزان برون رخ مي هجز آن در كار مؤلف ب
بريم كه مجموعة آخر از  خوبي پي مي مؤلف هم ممكن خواهد بود و براي نمونه، به

النظيرهاي انتزاعي،  سپهري، با كاربرد بيشتر مراعات هشت كتاب چهار مجموعة پاياني
  تر است: گرايانه درون

 هاي مصور، رفتم نزديك آب
 دار گلابي اي درخت شكوفهپ

 اي از (حضور). با تنه
 نبض من آميخت با (حقايق) مرطوب.

 شد. (حيرت) من با درخت قاتي مي
 )415: 1368(سپهري،  ديدم در چندمتري (ملكوتـ)ـم.
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 ارزيابي. 5

  شود: پذير مي كاررفته در آثار ادبي با چهار معيار امكان النظيرهاي به ارزيابي مراعات

 صحت. 1 -5
رابطه دارند يا نه. از اين  النظير پيشنهادي در عالم واقع اتهاي مراع يعني اينكه سويه

ها  ها وجود رابطة واقعي ميان اين سويه خوريم كه در آن گاه به مواردي برمي ،انداز چشم
صحت  »هجا«و » چشم«النظير ميان  راعاتدر بيت زير م ،محل ايراد است. براي نمونه

گذاشت تا  مي» نشان«تري مانند  واژة مناسب» هجا«جاي واژة  د بهندارد و شاعر باي
 كرد: انسجام بيت را تقويت مي

به (چشم) دل سادة دشت، چون آب
 

شناسم (هجا)ي عبوري تو را مي  
 

 )32: 1367(زيادي، 

 ابداع. 2 -5
» دوك«و » نقش«النظير ميان  النظير از اين جهت، يا ابداعي است، مانند مراعات مراعات

  :اين بيت در
 ساقي به چند رنگ مي اندر پياله ريخت

 ببست )و(كدها نگر كه چه خوش در ) اين (نقش   
 )22: 1362(حافظ شيرازي، 

 بيت: اين در» آتش«و » پروانه«النظير ميان  ، مانند مراعاتاست يا سنتي
هر كه چو (پروانه) دمي خـوش زنـد   

 

تنه بر لشكر (آتش) زنـد  يك 
 

 )153/ 1-1: 1363جوي، (نظامي گن
 :در ابيات» گنبد«و » صدا«النظير ميان  ، مانند مراعاتاست »غريب«يا 

(گنبـد) كانـدرو   كوس وحدت زن در اين پيروزه
 

از صداي كوس وحدت به (صدا)يي برنخاست 
 

 )746: 1363(خاقاني شرواني، 
تر  از (صدا)ي سخن عشق نديدم خوش

 

ر بمانديادگاري كه در اين (گنبد) دوا 
 

 )121: 1362(حافظ شيرازي، 
 :در بيت» عشق«و » دل«النظير ميان  مانند مراعات ،است »مبتذل«يا 
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   مرا (دلـ)ـي است گرفتار (عشق) چندين جاي

تر از دل من دل نيافريده خداي عجب 
 

 )384: 1371(فرخي سيستاني، 

  وضوح. 3 -5
تا چه اندازه  النظير جزاي كلام در مراعاتميان ارابطة معنايي تناظر  به اين معناست كه

اگر بيش از حد مبهم باشد، رسايي اثر ادبي را با اختلال مواجه  .واضح يا مبهم است
و » آيينه«النظير ميان  رو ايراد گرفتن بر آن روا خواهد بود؛ مانند مراعات ازاينكند؛   مي

 بيت: اين در» زار جلوه«و » طاووس« و »داغ«و  ،»زار جلوه«و » گل« و »دميده«، »حيرت«
 ست   اي بهانه/ـم اغـ/ د ]گل[ام  ]دميده (حيرت)[ 

 ست اي خانه )آيينه(تو  ]/زار جلوه/ [ /وسطاو    

 )604/ 1: 1376(بيدل دهلوي، 

 اعتدال. 4 -5
اعتدال خارج  از حد النظير در يك سطح كلام، چندان عاتهاي مرا گاه كميت سويه

ب است؛ مانند نمونة زير كند و اين امر عي تصنعي جلوه مي لاًكام شود كه اثر ادبي مي
  النظير حد اعتدال را ازدست داده است: چندسويگي مراعات كه در آن
 (شش) ساعت -(چار) اهل، (پنج) -(دو) شب كه (سه) -به (يك)

 (ده) آرزو رانديم -(هشت) حيل (نه) -به (هفت)   
 هان چون صيد(پنجه) اند -(سي) غم و (چل) -به (بيست)
 به (شصت) واقعه (هفتاد) روز درمانديم    

 )787: 1363(خاقاني شرواني، 
 :كف نهاده استالنظير اين حد را از انگي مراعاتيا نمونة زير كه در آن چندگ

 چون (فندق) [مهر] تو / دهانـ/ـم بربست   
 ـم بشكست>/ پشتـ/<[غم] تو چو (گوز)  >بار <    

 چو (بادام) تو جست   كه از / چشم/ "تير"هر 
 نشست )پسته(در  )»مغز«(م چو ـ»ـ]/دل«/ ]  "خسته"در      

 )35: 1362(وطواط، 
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  نتيجه. 6
، البلاغه ترجماندهند، ابتدا رادوياني، مؤلف  مي نشان تا آنجا كه اسناد و مدارك موجود

غي عربي هاي بلا ابدر كت بلاغيان ديگر سپسو  برد  نامصراحت  به» النظير مراعات«از 
هاي  آرايهو آن را ضمن  گرفتند  پيبا جديت بيشتري اين آرايه را  معرفي ،و فارسي

ين نيز با اين پاية همان اسناد و مدارك، بلاغيان پيشد؛ اما برندگنجانعلم بديع  معنوي
تقسيم يا حسن تقسيم يا صحت «و » ائتلاف«مانند  ،و وجود مباحثي مفهوم آشنا بودند

  كشد. رخ مي اين واقعيت را به» ا صحت مقابلاتله يمقاب«و » تقسيم
دست  تر آن را چنين به ير، تعريف دقيقالنظ هاي موجود مراعات بازخواني تعريف

ادبي.   كلام براي ايجاد مضموندهد: تشكيل رابطة معنايي تناظر ميان اجزاي  مي
مجاز است؛ با »  قةعلا«النظير چيزي مانند  كلام در مراعات ميان اجزاي بنابراين، رابطة

به محور نشيني زبان تكيه دارد و مجاز  به محور هم النظير اين تفاوت كه مراعات
  جانشيني آن.

با  اغلب  شود كه اين آرايه گونه استنباط مي اين النظير هاي مراعات واكاوي نمونه از
 كند. تري ايجاد مي  هاي ادبي پيچيده آميزد و شكل هاي ديگر مي آرايه

و » مبنادهي«، »فضاسازي«، »پردازي مضمون«، »تصويرآفريني«كاركردهاي  ،نهمچني
النظير نشان از لزوم كاربرد آن در هر اثر ادبي دارد؛ ضمن اينكه  مراعات» بخشي انسجام«

داع، عدم لازم است شاعر يا نويسنده مراقب باشد تا عيوبي مانند عدم صحت، عدم اب
  د.راه نياب وضوح و عدم اعتدال به آن

  رسانند. شناسي و نقد آثار ادبي ياري مي ها به سبك گمان، اين آگاهي باري، بي

  ها نوشت پي
/ 2: 1421( ق)837( حموي هحج ابن رو ازاين ؛گيرد ميالنظير را نيز دربر مبحث ائتلاف بحث مراعات. 1

سه قسم  ملشانامد و آن را  مي »مؤاخات«و  »توفيق«، »ائتلاف«، »تناسب«را  اين مفهوم )335
: 1388( ق)1120( خان مدنيسيد علي .ددان مي» ابا معن امعن«و  »لفظ با لفظ«، »الفظ با معن«مناسبت 

 فرقتمام يا بعضي اقسام ائتلاف النظير و  ميان مراعات برخي بلاغيان آن است كهبر )120 -119/ 3
 ؛اساساً جنبة معنايي دارد لنظيرا اند. درحالي كه مراعات  پذيرفته حجه را نظر ابن درنهايتو   گذاشته

 .)260 -259: 1371(همايي،  تابد صورت جنبي برنمي رو مسائل لفظي را جز به ازاين
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» مطابقه«رابطة كه همراه با  ناميد» التزام«را  »ب«و رابطة نوع » تضمن« توان را مي »الف«رابطة نوع . 2
). معناشناسان 45 -42: 1404(مظفر،  دنده ا از ديدگاه منطقيان تشكيل مير» يدلالت لفظ«سه قسم 

) و meronymy)، جزءواژگي (hyponymyهاي شمول معنايي ( نام را به» الف«نيز رابطة نوع 
اينكه بنابر  ضمن ؛)263 -261: 1391(صفوي،  اند خوانده) member.collectionعضوواژگي (

  اقسام فرعي زير را داراست: تدقيق اين تحقيق، رابطة تضمن
 رابطة كل با جزء يا برعكس. .فال -1
 رابطة عام با خاص يا برعكس. .الف -2
 رابطة محل با حال يا برعكس.  .الف -3

  :دارد اقسام فرعي زير را و رابطة التزام
 پايه. رابطة التزام ناهم .ب -1

 گيرد: ميه، موارد زير را دربراين قسم رابط
 رابطة علت با معلول يا برعكس. .ب -1 -1
 رابطة سبب با مسبب يا برعكس. .ب -1 -2
 رابطة لازم با ملزوم يا برعكس. .ب -1 -3
 پايه. رابطة التزام هم .ب -2

مانند عناصر اربعه، صور فلكي، بروج،  ،ييها ميان اعضاي مجموعه اين قسم رابطه را هم
اعضاي ها،  ها، جواهرات، رنگ كوهها، كشورها، شهرها،  مكانهاي سال،  هفته، ماه  ها، روزهاي زمان

ها،  بدن، لوازم زندگي، غذاها، مشاغل، هنرها، علوم، اصطلاحات علوم، اعداد، حروف، كتاب
ها، جانوران،  افزارها، سازها، بيماري ها، جنگ بازينويسي،  و خوش وشتارين ها، خطوط زبان

  .يابيم ميها  ميوه و ها پرندگان، گياهان، گل
ت با معلول يا برعكس و رابطة سبب با مسبب يا برعكس، بندي، ميان رابطة عل اية اين دستهبرپ

صوري،  تفاوت وجود دارد. منظور از علت، همان علل اربعة ارسطويي، يعني علت مادي، علت
چيزي جز واسطة ابزاري يا عاملي نيست. براي نمونه،  علت فاعلي و علت غايي است؛ اما سبب

 ولي زبان در رابطه با سخن، واسطة ابزاري د؛ده ا عصا، علت مادي را تشكيل ميچوب در رابطه ب
  .است

، . البتهاند كرده مطرح» علاقه«عنوان در مبحث مجاز، روابط منطقي را باناگفته نماند كه بلاغيان 
، احترام، جنسيت، صفت به موصوف، غلبه، آليتمانند  ،هايي به وجود علاقه آنان طي اين مبحث

 اند كرده اليه نيز تصريح به مضاف  و مضاف  اليه به مضاف فقرابت، ماكان، مايكون، مجاورت، مضا
است. براي  اصلي مربوط به تناظر يكي از روابط زيرمجموعة كدامكه هر )50 -40: 1371(شميسا، 
قة زيرمجموعة رابطة سبب با مسبب، علا جاي سخن) لاقة آليت (مانند كاربرد زبان بهنمونه، ع
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لاقة جنسيت (مانند كاربرد زيرمجموعة رابطة عام با خاص، ع تو) جاي احترام (مانند كاربرد شما به

ت به موصوف (مانند زيرمجموعة رابطة علت (مادي) با معلول، علاقة صف جاي عصا) چوب به
جاي  علاقة غلبه (مانند كاربرد پسر بهزيرمجموعة رابطة ملزوم با لازم،  جاي آسمان) كاربرد آبي به

بن  جاي حسين قة قرابت (مانند كاربرد منصور بهبا عام، علا زيرمجموعة رابطة خاص )متعلم
 جاي انسان) لاقة ماكان (مانند كاربرد خاك بهزيرمجموعة رابطة لازم با ملزوم، ع منصور)

 جاي دانشجوي دكتري) مانند كاربرد دكتر بهزيرمجموعة رابطة ملزوم با لازم، علاقة مايكون (
 [: مجاور پهلو])  جاي كنار قة مجاورت (مانند كاربرد پهلو بهعلا زيرمجموعة رابطة ملزوم با لازم،
 كعبه) ةجاي خان ه به مضاف (مانند كاربرد كعبه بهالي مضاف ةعلاق زيرمجموعة رابطة لازم با ملزوم،

 ةجاي خان اليه (مانند كاربرد خانه به زيرمجموعة رابطة خاص با عام و علاقة مضاف به مضاف
  خاص است.با  عام ةرابط ةزيرمجموع كعبه)

  هايي دارد كه تاكنون مورد توجه قرار نگرفته هاي آن، گونه يهچون سوالنظير بسته به چندو مراعات. 3
  ند از:ا ها عبارت و آن است
هر  النظيري است كه مراعات النظير مفرد مراعات :النظير مركب النظير مفرد و مراعات مراعاتالف. 

 يك كلمه باشد: آن ةسوي
 (مجذور) آينه است زندگي

 زندگي گل به (توان) ابديت 
 )291: 1368(سپهري،  زندگي (ضرب) زمين در ضربان دل ما

سازي  معادلقابليت اي باشد با  آن جمله ةكه هر سوي است النظيري مراعات هم النظير مركب مراعات
 : . براي نمونه در بيتيشاجزا

مزرع سبز فلك ديدم و داس مـه نـو   
 

ة خويش آمد و هنگـام درو يادم از كشت 
 

 )281: 1362(حافظ شيرازي، 
ديگر آن را؛  ةسوي دهد و كل مصراع دوم را تشكيل مي النظير يك سوية مراعات كل مصراع اول

. »داس«با » درو«سازي است و  قابل معادل» مزرع سبز«با » كشته«كه در اين دو مصراع، ضمن اين
 و» تحمل رطل گران«سو و  از يك» پيري«و » ضعف تن«را ميان همين وضعيت  بيت زير هم

كشد؛ ضمن اينكه در آن كل مصراع اول با كل مصراع  رخ مي از سوي ديگر به» مستي طبع جوان«
 اند: النظير مركب پديد آورده مراعات دوم

پيري رسيد و مستي طبع جـوان گذشـت   
 

ضعف تن از تحمل رطل گران گذشـت  
 

 )247: 1369(كليم همداني، 
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از  هاي آن همة سويهالنظير صريح،  مراعاتدر  :النظير مضمر النظير صريح و مراعات راعاتمب. 
كم يك سوية آن  النظير مضمر، دست مراعاتدر ولي  ؛»دريا«و » جنگل« مانند اند، يك نوع دستوري

  »:سبز«و » باغ«مانند  است، از نوع دستوري ديگري
از جور هفت پرده (ازرق) ز اشـك (لعـل)   

 

فان به هفت رقعه (ادكن) بـرآورم طو 
 

 )240: 1363(خاقاني شرواني، 
عنوان اسمي كه  به» لعل«نوان صفات رنگ و همچنين ع به» ادكن«و » ازرق«ة بالا، ميان در نمون

 ر است. در نمونة زير، همين وضعيتالنظير مضمر برقرا رساند، مراعات را مي» احمر«صفت رنگ 
  وجود دارد:» زرد«و » زنگاري«هاي  با واژه در رابطه» خونابه«براي واژة 

گر چنين چهره گشايد رخ (زنگاري) دوسـت 
 

من رخ (زرد) به (خونابه) مـنقش دارم  
 

 )222: 1362(حافظ شيرازي، 
 منابع

آستان  . مشهد:علي ميرلوحي. ترجمة دكتر سيدالقرآن بديع). 1368الاصبع المصري ( ابي  ابن -
 قدس رضوي.

 ج.5 .الارب ةيو غا الادب ةنخزام). 2001/ ق1421بن عبداالله ( وي، ابوبكر عليحجه الحم ابن -
 دار صادر. الاولي، بيروت: ةالطبعدراسه و تحقيق الدكتور كوكب دياب. 

م). 1982/ ق1402( بن محمدبن سعيد الخفاجي الحلبي، ابومحمد عبدااللهسنان  ابن -
 لميه.الكتب العبيروت: دار الاولي. ةالطبع. سرالفصاحه

 مرواريد. . تهران:6. چآخر شاهنامه). 1360( اخوان ثالث، مهدي -
روند و پرويز تصحيح اكبر بهدا .كليات بيدل). 1376يدل دهلوي، ابوالمعاني عبدالقادر (ب -

 الهام. تهران:. ج3عباسي داكاني. 
 مركز.نشر تهران: كورش صفوي.  . ترجمةنگاهي تازه به معناشناسي. )1366ر. (پالمر، فرانك  -
منشورات  . قم:ةبعالرا ةالطبعالسيد ميرشريف.  ةشيبهامشه حا .المطولق). 1416تفتازاني ( -

  .الداوري
. قدم له و بوبه و ج3. البيان و التبيين م). 2002ق/ 1423عثمان عمروبن بحر ( جاحظ، ابي -

 الهلال.  ةمكتبدار و  بيروت: .لثةالثا ةالطبعشرحه الدكتور علي بوملحم. 
اهتمام محمد قزويني و قاسم  . بهديوان). 1362محمد ( الدين فظ شيرازي، خواجه شمسحا -

  زوار. . تهران:4غني. چ
 سورة مهر. . تهران:4. چنوشداروي طرح ژنريك). 1387( حسيني، سيدحسن -
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  نگاه. . تهران:2. چاحمد شاملو ،1شعر زمان ما ). 1368حقوقي، محمد ( -
. با اهتمام و تصحيح و حواشي و تعليقات يحيي العراقين ةتحف). 1357( ي شروانيخاقان -

  هاي جيبي با همكاري اميركبير. كتاب . تهران:2قريب. چ
 زوار. . تهران:3كوشش دكتر ضياءالدين سجادي. چ . بهديوان .)1363( ـــــــــــــــ -
. ضبطه و ةغلوم البلاالتلخيص في ع. تا) (بي الدين محمدبن عبدالرحمن قزويني خطيب، جلال -

  العربي. الكتاب دار بيروت: شرحه عبدالرحمن البرقوقي.
تصحيح و اهتمام پروفسور احمد آتش و  . بهالبلاغه ترجمان). 1362( رادوياني، محمدبن عمر -

 اساطير. . تهران:2. چبهار ءالشعرا انتقاد استاد ملك
. تحقيق و دراسه الدكتور بكر لاعجازا ةيالايجاز في درا ةينهام). 1985(رازي، فخرالدين  -

 يين.لادارالعلم للم :. بيروتالاولي ةالطبع .امين شيخ
كوشش  به المعجم في معايير اشعار العجم.). 1373(الدين محمدبن قيس  رازي، شمس -

 فردوس. تهران:سيروس شميسا. 
 برگ. تهران:. مجموعة شعر مشق نور). 1367( زيادي، عزيزاالله -
  طهوري. . تهران:7. چهشت كتاب). 1368( رابسپهري، سه -
فرهنگ لغات و تعبيرات با شرح اعلام و مشكلات ديوان ). 1374( سجادي، سيدضياءالدين -

 زوار. تهران:. ج2. خاقاني شرواني
 اميركبير. . تهران:3اهتمام محمدعلي فروغي. چ . بهكليات). 1362( الدين  ، مصلحسعدي -
 اروميه. ةكتابخان :قم .العلوم  مفتاح ).ات (بي سكاكي، ابويعقوب -
ان: تهر .5چ اهتمام مدرس رضوي. . بهديوان). 1380سنايي غزنوي، ابوالمجد مجدودبن آدم ( -

 ي.سناي
 توس. . تهران:7. چهاي نشابور باغ در كوچه). 1357( شفيعي كدكني، محمدرضا -
 آگاه. ن:. تهرا3. چموسيقي شعر). 1370(ــــــ ــــــــــــــــــ -
ترين كتاب در علم بديع  جامع( البدايع  ابدع). 1377( العلماي گرگاني، محمدحسين شمس -

 احرار. :تبريز هتمام حسين جعفري.ا . به)فارسي
 فردوس. . تهران:3. چنگاهي تازه به بديع). 1370( شميسا، سيروس -
 فردوس و مجيد. . تهران:2. چبيان). 1371( ـــــــــــــــ -
 فردوس. . تهران:2و. 4. چنگاهي تازه به بديع). 1381( ــــــــــــــ -
 علمي. تهران:. شناسي در مطالعات ادب فارسي آشنايي با زبان). 1391صفوي، كورش ( -
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 ي.. تهران. سناي7كوشش سعيد نفيسي. چ . بهكليات). 1372(، شيخ فخرالدين ابراهيم عراقي -
 . تحقيق علي محمد البجاويالشعر و ةبالكتا، الصناعتينم). 1998/ ق1419عسكري، ابوهلال ( -

 .ةيصرالع ةالمكتب و محمد ابوالفضل ابراهيم. بيروت:
. ترجمة مريم خوزان و حسين پاينده. شناسي و نقد ادبي زبان). 1369( فالر، راجر و ديگران -

 ني. تهران: نشر
 . تهران. سخن.بلاغت تصوير). 1389فتوحي، محمود ( -
 .مرواريد . تهران:3. چگزينة اشعار). 1369( ، فروغفرخزاد -
 زوار. . تهران:4محمد دبيرسياقي. چ كوشش . بهديوان). 1371( فرخي سيستاني -
 مسكو:برتلس و ديگران.  اهتمام آ. . تصحيح متن بهشاهنامه). 1962( ، ابوالقاسمفردوسي -

 رات ادبيات خاور).شوروي (انستيتوي ملل آسيا، ادارة انتشا آكادمي علوم اتحاد
  ي.نايس [تهران]:. با تصحيح و مقابلة محمد پيمان. كليات اشعار). 1354( فيض كاشاني -
الدكتور محمد عبدالمنعم خفاجي.  تحقيق و تعليق. الشعرنقدتا).  (بي بن جعفر، ابوالفرج ةمقدا -

 العلميه.  دارالكتب :بيروت
 معين. تهران:اهتمام يداالله شكري.  . بهديوان). 1368( الدين قمري آملي، سراج -
 مشهد:. مقدمه، تصحيح و تعليقات محمد قهرمان. ديوان). 1369( كليم همداني، ابوطالب -

 آستان قدس رضوي.
في  انوارالربيعم). 1969/ ق1389 -م1968/ ق1388( بن معصوم مدني، السيد علي صدرالدين -

 النعمان. ةمطبع نجف:دي شكر. . حققه و تراجم لشعرائه شاكر هاج7. انواع البديع
. [اعاده طبع]. عربي -معجم المصطلحات البلاغيه و تطورها، عربي). 2000( مطلوب، احمد -

 لبنان ناشرون. ةمكتب بيروت:
 حكمت. جا]: [بيبيدي.  . ترجمة منوچهر صانعي درهمنطق). ق1404مظفر، محمدرضا ( -
 زوار. . تهران:2دبيرسياقي. چ محمد كوشش . بهديوان). 1375( منوچهري دامغاني -
 اميركبير. . تهران:2تصحيح رشيد ياسمي. چ. ديوان). 1362( مسعود سعد سلمان -
 دانشگاه تهران. تهران:تصحيح مجتبي مينوي و مهدي محقق.  .ديوان). 1365( ناصرخسرو -
 . تهران:2. چج3حيح و تحشية حسن وحيد دستگردي. تص .سبعه ).1363( نظامي گنجوي -

 لمي.ع
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. الارب في فنون الادب  يةنهام). 2004/ ق1424( الدين احمدبن عبدالوهاب نويري، شهاب -

 الكتب العلميه.ج. بيروت: دار33تحقيق مفيد قمحه و جماعه. 
. ويراسته الافكار في صنايع الاشعار بدايع). 1369( حسينالدين  كاشفي سبزواري، كمال واعظ -

 افكار. تهران:. الدين كزازي و گزاردة مير جلال
تصحيح و اهتمام عباس اقبال  .حدايق السحر في دقايق الشعر). 1362وطواط، رشيدالدين ( -

 ي و طهوري.سناي تهران:آشتياني. 
 هما. . تهران:8. چفنون بلاغت و صناعات ادبي). 1371( الدين همايي، جلال -
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